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بازسازی خانه تخریب شده در محله شهید�ربانی، یاری خیران را می �لبد

آرزوهای مدف�ن زیرآوار 
4

راه تجربه

آرزوهای ویران

خانه پنجاه وهشـت متری بی سروسـامانی بود که خشـت هایش 
لا  . نـه حـا ، روی هـم گذاشـته بودنـد نـم قا و مریم خا را حسـین آ
کـه گـذر روزگار بـا طعـم نـداری، شکسته شـان کـرده اسـت؛ بلکـه 
سی سـال پیـش کـه جوان تـر بودنـد و زور بازویـی داشـتند. در 
ایـن سـال ها، مریم  خانـم بـا کار در خانه هـای مـردم و حسـین آقا 
خ زندگـی را بـا هـر زحمتـی کـه بـود  بـا جمع کـردن ضایعـات، چـر
گـر ایـام بـه کام بـود و پولـی برایشـان می مانـد، می چرخاندنـد. ا

ج گوشـه ای از در و دیـوارش می کردنـد تـا شـبیه خانه هـای  خـر
معمولـی شـود یـا کـه ا�ا�یـه ای می خریدنـد تـا چهـار فرزندشـان 
ز  شـتند ا ا یـت د ضا ، ر د چـه بـو . هر گـی کننـد ند ه نسـبی ز فـا ر ر د
تمـام داشته هایشـان و برنامه ریـزی کـرده بودنـد بـرای کاسـتن 

ز نداشته هایشـان. ا
مریم خانم، خسته از یک روز دوندگی بی �مر می  گوید: می خواستیم 
یکـی از تیغه هـای خانـه را برداریـم و حیـاط کوچکمـان را بکنیـم 
مغـازه. یـک مقدار سـیب زمینی و پیاز و گوجـه بیاوریم برای فروش 
کـردن ضایعـات، آواره  تـا شـوهرم بـا ایـن دیسـک کمـر، بـرای پیدا
کوچـه و خیابـان نباشـد. بعـد هـم دسـت پسـرمان را بنـد کنیـم تـوی 

این کار.
مکـث می کنـد و بـا آهـی عمیق اضافه می کند: فردای شـبی کـه تیغه 
را بنّـا خـراب کـرد، یکدفعـه سـقف، روی سـرمان ریخـت و همه چیـز 

خـراب شـد، هم خانـه و هـم آرزوهایمان.

جایی میان امید و ناامیدی

یکشـنبه پیـش، حوالـی ۹ صبـح، سـقف ایـن خانـه دوطبقـه، بـه 
کنـون از تمـام ایـن خانـه، تنهـا یـک  یکبـاره فروریخـت، طـوری کـه ا
چاردیـواری و تلـی از آوار باقـی مانـده اسـت، بـا وسـایلی مدفـون کـه 
تک تکشان با زحمت، خریداری شده بودند. حسین آقا با زانوهایی 
کـه آن هـا را از غصه در بغـل گرفته اسـت، می گوید: صدا آن قـدر بلند 
بـود کـه ابتـدا فکـر کـردم بمـب منفجـر شـده اسـت. دختـرم زهـره،

می خواسـت خواهـرش فاطمه را کـه بیماری ویلسـون دارد، نجات 
بدهـد کـه پایـش گیـر کـرد و هـردو زیـرآوار مانـده بودنـد. همچنیـن 
پسـر و عروسـم کـه طبقـه بـالا بودند. دو تـا دخترهـا را به هـر بدبختی 
بود درآوردیم. پسر و عروسم را نیروهای آتش نشانی نجات دادند 

و اورژانـس آن ها را بـرد بیمارسـتان.
از آن روز تـا حـالا، کار مریم خانـم شـده اسـت رفتـن بـه این اداره و آن 
خیریـه. نتیجـه اش  فقط ، مهر تأیید کلانتری پنجتن و آتش نشـانی 

بـر اصـل حاد�ـه بـوده اسـت فقـط. او نمی دانـد بـا ایـن تأییدیـه مهـر 
و امضاشـده، دیگـر بایـد بـه کجـا بـرود تـا مثـل دو نهـادی کـه دسـت 
رد بـه سـینه اش زدند، پاسـخ منفی دریافـت نکند. دل نگران اسـت 
بـرای سـه قلـم از داروهـای فاطمـه کـه تمـام شـده اند، همین طـور 
بـرای وسـایل زیـرآوار، پاییـزِ در راه و آینـده ای مبهـم کـه تنهـا نقطـه 
روشـن آن، امیـد بـه خـدا و عنایـت امـام هشـتم)ع( اسـت؛ درسـت 
گهـان امـروز کـه بـا چشـم هایی خیـس، ماجرایـش را  مثـل زیـارت نا
تعریـف می کنـد تـا بـرای بـار چنـدم بـه خـودش یـادآوری کنـد کـه آقا 

حواسشـان بـه همـه چیـز هسـت.

دلخوش به زیارت امام رضا(ع)

«۷صبـح، فاطمـه را سـپردم بـه خواهـرش. تـوی ایـن ۲۸سـالی کـه 
مراقبـش هسـتم، فهمیـده ام تشـنج کردن هایش، حسـاب وکتاب 
نـدارد و یکـی دائـم بایـد مراقبـش باشـد. یـک بـار می بینـی چنـد روز 
پشـت سـر هـم، تشـنج بـه سـراغش نمی آیـد، گاهـی هـم می بینی که 

هفـت روز هفتـه، تشـنج می گیـرد.» مریم خانـم این هـا را در حالـی 
می گویـد کـه بـا تـکان دادن گوشـه چارقـد، تـلاش می کنـد هوای دم 

کـرده ایـن اتـاقِ بـدون پنکـه را از خـود دور کنـد.
ایـن فضـای پانزده متـری را یکـی از خیریه هـای محلـه، به رایـگان 
دراختیـار خانـواده قـرار داده اسـت تـا از آوارگـی نجـات پیـدا کننـد؛
اتاقـی بـا یـک اجـاق گاز کوچـک و چنـد تکـه �ـرف کـه گرمـای هـوا،

بـه جـای تمـام امکانـات نداشـته آن، نشسـته اسـت.
او ادامـه می دهـد: بـه چندتـا اداره سـر زدم. گفتنـد بودجـه ای برای 
ک از خسـتگی، رسـیدم  کمـک بـه مـا ندارند. �هر بود که ناامید و هلا
بـه بالاخیابـان. برای سوارشـدن بـه اتوبوس و آمـدن به خانـه، باید 

خودم را می رسـاندم به ورودی طبرسـی.
یـک نفـر گفـت از داخـل حـرم بـرو. بـه خـودم آمـدم و دیـدم ورودی 
شـیرازی ایسـتاده ام. چادر نداشـتم و چـون درِ ورود و خروجم یکی 
نبـود، از چادرهـای حـرم نمی توانسـتم امانـت بگیـرم. یکهـو یکی از 
زائـران آقـا کـه مشـهدی هـم نبـود، چـادر زیبـا و نـو خـودش را بـه مـن 

هدیـه داد و فقـط گفـت «دعایـم کن».
بـا شـوق اضافـه می کنـد: آقا مـن را طلبیـده بود انـگار. رفتم داخل 
ا بـرای حضـرت تعریـف کـردم. صحـن و حـال و روز پریشـانم ر

ممنونشـان هسـتم کـه بیـن آن همـه خسـتگی، بـه مـن پنـاه دادنـد 
و بـا دو سـه لیـوان آب خنـک از آبخوری هـای حـرم، حالـم را خـوب 
کردنـد. بعـد هـم کـه شـما زنـگ زدیـد و گفتیـد از روزنامه ایـد. مـا کـس 
و کاری نداریـم و نمی دانیـم بایـد چـه کار کنیـم. مح� رضای خدا 

صدایمـان را بـه اهالـی محلـه برسـانید.

جایی برای خیرخواهی

عبـاس بوژمهرانـی، عضـو شـورای اجتماعـی محلـه شـهید قربانـی،
در گفت وگـو بـا مـا از پیگیری هایـی می گویـد کـه بـرای رسـیدگی بـه 
وضعیـت ایـن خانـواده نیازمنـد، انجـام شـده اسـت. او می گویـد:
مهم تریـن نیـاز خانـواده، داشـتن سـرپناه بـود. فضایـی داشـتیم در 
خیریـه حضـرت خدیجـه)س( وابسـته بـه هیئـت قمـر بنی هاشـم)ع(

کـه به صـورت موقـت، دراختیارشـان قـرار داده ایـم.
او ادامـه می دهـد: به جز اقلام غذایی که برایشـان فراهم کرده ایم،

در گـروه مجـازی هیئـت، بـه اعضـا فراخـوان داده ایـم تـا هرکـس در 
حـد توانـش، بـاری از دوش خانـواده بـردارد امـا واقعیـت این اسـت 
که هنوز، حجم کمک ها با میزان نیاز خانواده، فاصله زیادی دارد.
عضـو شـورای اجتماعـی محلـه شـهیدقربانی از خیـران می خواهـد 

بـرای کمـک بـه ایـن خانـواده، پیش قدم شـوند.

قا! بـه همین  «قربان مهربانی ت بشـوم آ کنون، سـوار اتوبوس و در امـدادی بـرای بازسـازی خانـه  آوارشـده  اش، دسـت بـه امروز، در اوج ناامیدی از کمک  خیریه ها و دستگاه های محلـه شـهیدقربانی، بـا بغ� و بریده بریـده می گوید که خ�، با امام رضا(ع). چند لحظه ای طول می کِشد. بانوی زودی جوابم را دادی؟!» نجوای زنی است در آن سوی فرزانه شـهامت| تلفنـی مـا بـرای بازدیـد از خانـه  ای را کـه دیگـر سـرپناه مسـیر بازگشـت از حرم به سـمت منزل اسـت. او تماس دامن امام هشـتم(ع) شـده و ا
قا و گوش شنوای ایشان می داند. خیراندیـش محلـه برسـانیم و آن ها برای سـامان دادن مریم خانـم امیـدوار اسـت صدایـش را بـه گـوش اهالـی نیست، نشانه  رأفت آ

ایـن زندگی بی سـامان یـاری اش کنند.


